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عکسی از دو سمندر خالدار جایزه  مسابقه  عکاسی کلوزآپ را دریافت کرد
جزئیات جهان

عکاسان سراســر دنیا با شرکت در مسابقه عکاسی کلوزآپ، تصاویری حیرت انگیز از 
دنیای اطراف را به نمایش گذاشــتند. جشن عکاســی کلوزآپ (CUPOTY) یک رقابت 
جهانی برای نمایش تصاویری اســت که به ما کمک می کنند دنیا را از نو ببینیم. در این 
رویــداد عکس های کلوزآپ، ماکرو و میکرو حضور دارنــد و موضوع چهارمین دوره آن 
CUPOTY CHALLENGE: Minimal بود. این دوره از جشــن سالانه عکاسی کلوزآپ 
با جذب بیش از ۹ هزار شــرکت کننده از ۵۳ کشور جهان، در شاخه هایی مانند حیوانات، 
حشرات، پروانه ها و سنجاقک ها، پرتره بی مهرگان، قارچ ها، گیاهان، زیر آب، ساخته دست 
بشر و... برگزار شد. جایزه اصلی این مسابقه به عکسی از سامانتا استفنز، عکاس کانادایی، 
تعلق گرفت که تصویری تلخ از دو ســمندر خالدار را که توســط یک گیاه گوشــت خوار 

بلعیده می شوند، ثبت کرد.

نقاشی خط های طاهره االله دادیان در ترانه باران به نمایش درآمد
نمایش هنرمند برگزیده

گالری ترانه باران نقاشــی خط های طاهره االله دادیــان را از عصر جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ 
به تماشــا گذاشته است.  «موج های خفته» عنوان این مجموعه است. طاهره االله دادیان 
متولد ۱۳۴۹ حائز رتبه برتر نقاشی خط در جشنواره شمسه است و رتبه اول نستعلیق در 
جشــنواره کتابت اسما حضرت معصومه(س) را در کارنامه دارد و آثارش در کشور های 
مختلفــی ماننــد ایتالیا، ترکیه، کانــادا، امــارات و... به نمایش درآمده اســت. محبوبه 
کاظمی دولابی، مدیر نگارخانه ترانه باران، متنی را در صفحه شــخصی اش به اشــتراک 
گذاشته است. او نوشــته: «روز های سرد و سخت است که بدون تعارف حال هیچ کس 
خوش نیســت. به نگاه من، در این وانفســا «ما مردم» باید بیش از همیشه به یکدیگر و 
بــه همه فکر کنیم؛ انســانیت حکم می کند «همه مردم» را ببینیــم؛ و به زعم من برای 
سفره هایی که از همیشــه کوچک تر و خالی تر است به ســهم خود چاره اندیشی کنیم. 
بخشی از جامعه هنری معترض اند و معتقدند نباید این روز ها فعالیت هنری داشت اما 
حتما این عده از معیشت هنرمندان هم باخبرند و می دانند در این گرانی و تورم که خط 
فقر اکثریت هنرمندان و خانواده های آنان را بلعیده ادامه شــرایط کنونی بســیار دشوار 
است. دیگر مشاغل، این روز ها مشغول کارند اما به خصوص جامعه تجسمی در سکوت 
و تعلیق؟! جالب اینکه تجســمی در تمام این سال ها کمترین برخورداری از دولت ها را 
داشــته و روی پای خود به عنوان شغل مســتقل و بخش خصوصی  ایستاده است. غیر 
از ضرورت تأمین هزینه های زندگی از رهگذر برپایی نمایشــگاه و فروش حتی اندک آثار 
هنری، هنــر را درمان می دانم، به عنوان واگو کننده درد های مردمی که صدای شــان در 
جامعه شنیده نمی شود». کاظمی دولابی افزوده است: «انفعال و خالی ماندن صحنه را 
زیبنده هنر و هنرمند نمی دانم و اتفاقا معتقدم آنها که هنر را دوست نمی دارند و همواره 
خواهان تحدید فعالیت های هنری بودند از این ســکون و تعطیلی خرسندند و رضایت 
قلبی دارند. اگر رســم مان شنیدن و درک کردن هم اســت، به انتخاب هم نوع و همکار 
خود احترام بگذاریم و آیین «قضاوت نکنیم» را ملکه ذهن کنیم؛ توهین و برچسب زدن، 

روشنایی چراغ روح را می کشد و به تن جامعه ترک می اندازد.

«... دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای...»

بیاییم چون اخوان ثالث بزرگ، نگذاریم در سرمای زمستان دست دوست یخ بزند، به 
هم شــجاعت و جسارت دهیم و مانند همه مشاغلی که مشغول کارند پرچم هنر را بالا 
بریــم و هر یک در حد توان خویش برای هنرمندان عزیز و جامعه هنری قدمی برداریم. 
در این روزگار و تنگنای بی سابقه گذران زندگی، جا خالی دادن و بسته نگه داشتن در گالری 
ظلم مضاعف به هنرمندان اســت؛ «بنی آدم اعضای یکدیگرند» و برای تحقق این شعار 
جهانــی ایرانی پیش قدم باشــیم. گالری ترانه باران با نام پــروردگار جان و خرد با چنین 
نگاهی با برپایی نمایشــگاهی از یک زن هنرمند شایسته خلاق ستایش شده، بانو طاهره 
االله دادیان از ۲۳ دی ۱۴۰۱ فعالیت خویش را از ســر گرفت و خواهان دســت همراهی 
همه هنرمندان عزیز، همکاران گرانقدر، مجموعه داران ارجمند و همه حمایت کنندگان 
و دوســتداران ســخاوتمند هنر ایران زمین اســت. با افتخار شما را چشــم در راهیم...». 

نمایشگاه «موج های خفته» به مدت یک هفته در گالری ترانه باران دایر خواهد بود.

«ژان آگوست دومینیک انگر» سرآغاز راه چه 
هنرمندانی شد

نوکلاسیسیســم یک نگرش زیباشــناختی مبتنی بر هنر یونان و رم باستان است. این 
ســبک بیانگر اعتدال و تفکر منطقی اما در ایده ای جدیدتر و سیاســی تر اســت. هرچند 
«نوکلاسیسیســم» ســبکی اســت که بعدتر به وجود آمده؛ اما از دوران باســتان الهام 
گرفته اســت. «ژان آگوست دومینیک انگر»، نقاش ســبک «نوکلاسیسیسم» است. این 
نقاش تحت تأثیر هنر ســنتی و آکادمیک قرار داشــت. بزرگ ترین میراث او نقاشــی ها و 
طراحی هایش در ژانر پرتره اســت. همچنین بیان شــفاف از فرم و فضــا او را تبدیل به 
هنرمندی کرد که بعدها نقاشان بزرگی مانند «پیکاسو» و «ماتیس» از آثارش تأثیر گرفتند. 
او از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۰۶ مجموعه ای از این پرتره ها را خلق کرد که از نظر تکنیک، زیبایی 
و ظرافت در ســطح بسیار بالایی قرار دارند. در شیوه «امپرسیونیسم» تأکید بر احساس و 
ادراک لحظه ای هنرمند است. این سبک با به تصویر کشیدن رویدادهای تاریخی به وسیله 
ضربات آرام و ســریع و همچنین با نقاشی صحنه های مدرن با رنگ های روشن و غلیظ، 
ســبک نقاشی تاریخی پیش از خود را کنار گذاشــت. برت موریسو از معدود نقاشان زن 
مشهور جنبش امپرسیونیست، محسوب می شود. او به عنوان یک نقاش امپرسیونیست 
صحنه هایی را که خود در زندگی بورژوایی با آن مواجه بود، به تصویر کشــید که بیشــتر 
شامل تصاویر خانوادگی، بچه ها، بانوان و گردش های آخر هفته است. همچنین او برای 
به تصویر کشیدن پیچیدگی و تجربیات درونی مدل هایش استعداد خارق العاده ای داشت 

و معمولا آنها را در شرایط لذت بردن از مواهب زندگی می کشید.

تجسمى

گفت وگو با سیدعلی میرفتاح به بهانه  نمایشگاه نقاشی هایش در آرتیبیشن

سلوک کرگدن

به مناسبت نمایش آثار نقاشی علی میرفتاح در گالری آرتیبیشن
انگار کرکس و کلاغ و کرگدن هر سه پرنده اند

شــهرزاد رویائی: سیدعلی میرفتاح از تحصیل نقاشــی راه را آغاز کرد و سپس قدم در راه مطبوعات گذاشــت و حالا دوباره به هنر نقاشی رجعت 
کرده اســت. این رجعت مانند ســایر گام های فرهنگی او مانند طراحی پوستر، سردبیری چندین نشــریه از جمله مجله «کرگدن» و نوشتن کتاب و 
فیلم نامه با ویژگی های مختص او به مســیر روشن و اســتقبال مخاطبان منتهی شده است. اگرچه ســیدعلی میرفتاح تحصیلات خود را در مقطع 
کارشناســی دانشگاه هنر آغاز کرد ولی ســپس به سمت مطبوعات کشیده شــد، اما با فعالیت در حوزه گرافیک در دوره های مختلف کاری و اکنون 
با خلق مجموعه  های «کرگدن» و «کلاغ» دوباره به هنرهای تجســمی بازگشت داشته اســت. کرگدن های میرفتاح از تنهایی و مسیری بی آزار برای 
دیگران، خبر می دهند و این بار از دریچه نگاه این هنرمند به بیانی تازه در بســتری نو می رســند. این هنرمند که پیش از این به طراحی گرافیک هم 
پرداخته اکنون کلاغ هایی را بر بســتر روزنامه ها و رنگ های خونین نشانده که برداشت های مختلفی را نیز برای مخاطبان به همراه دارد. حال او به 
کرگدن به عنوان المانی برای زیبایی شناسی و تأکید بر فرم این حیوان در وضعیت های مختلف پرداخته و این بار بودن کرگدن و کلاغ هر دو به تنهایی 
مورد توجه قرار گرفته و میرفتاح در سفر تنهایی خود با کرگدن همراه شده و اکنون این سفر به سرزمین رنگ ها رسیده و گویا همچنان این سفر برای 

میرفتاح ادامه دارد.

 با توجه به فعالیت تان در زمینه گرافیک، آثار حال و هوای تأثیر از آن فضا را در   .
خود دارد، این خصیصه تا چه حد تعمدی بوده است؟

کتمــان نمی کنــم کــه زیبایی شناســی من در عالــم گرافیــک به خصوص 
گرافیــک مطبوعاتی تربیت شــده اســت. بنابراین طبیعی اســت که خواســته 
و ناخواســته به اســتتیک گرافیک وفادار باشــم. همچنین درمــورد کلاغ ها که 
اصلا اگر کســی آنهــا را گرافیک بداند با او مخالفت نمی کنم. بالاخره بخشــی 
از زیبایی شناســی کلاغ ها به تاریخ و مطبوعات و فونت حروف و تداعی معانی 
و از این قبیل برمی گردد اما کرگدن ها حسابشــان فرق دارد و نقاشــی تر هستند. 
نکتــه و المانــی در کرگدن ها ندارم کــه مخاطب را به بیرون اثــر هدایت کند. 

صرفا کرگدن کشیده ام و درخت.

 ردپای روزنامه و اوراق مطبوعات در آثار شما و با توجه به سابقه حرفه ای تان   .
معنادار است  اما آیا علت خاصی شــما را به سمت انتخاب روزنامه های دوران 

خاصی از مطبوعات برده است؟
بالاخــره من ســال های زیــادی کار مطبوعاتی کــرده ام. هنوز هم ســردبیر 
«کرگدن» هســتم. برای همین می خواســتم مخاطبم نقطــه عزیمتم را بداند و 
اینکه از چه خاســتگاهی آمده ام. نقاشی روی روزنامه ابداع من نیست، دیگران 
هم این کار را کرده اند اما با توجه به ســوابق حرفــه ای ام فکر کنم درمورد من 
بی وجه و بی تناســب نباشد که رد پایی از مطبوعات در آثارم باشد. اتفاقا متوجه 

شدم  که مخاطب نیز خیلی زود این تناسب را درک می کند.

 در بســیاری از آثار ایــن مجموعه، تنــه درختان ماننــد میله هایی قطور و   .
به رنگ های طوســی و خنثی نقش بســته اند، آیــا این بازنمایــی و همچنین 
ســرخی زمینــه در برخــی نقاشــی ها بــه مســائل سیاســی و اجتماعی گره 

خورده است؟
من عنصری را که جنبه نمادین و تمثیلی داشــته باشــد به طبیعت نبرده ام. 
یک تابلو داشتم که کرگدن را پشت ســیم خاردار گذاشته بودم. شنیده بودم که 
در بعضی پارک های طبیعی از ســیم خاردار اســتفاده می کنند؛ یعنی به نظرم 
طبیعی بود که در محیط زندگی کرگدن ها ســیم خاردار دیده شــود اما به دلیل 
اینکه سیم خاردار به شــدت جنبه سمبولیک دارد و مخاطبم ممکن بود به جای 
لذت بردن و مواجهه زیبایی شناسی با نقاشی گرفتار پیام های سیاسی و اجتماعی 
شود، آن را از این دو مجموعه کنار گذاشتم. در این تابلوها درخت ها و کرگدن ها 
صرفا برای رســیدن به یک فرم زیبایی شناســانه کنار هم قرار گرفته اند. رنگ ها 

هم همین طور.

 تجربه کار با متریال متنوع مانند چوب و روزنامه را به عنوان بســتری در خلق   .
آثار هنری چطور دیدید؟

بیشــتر کارها روی بوم است، چندتایی روی چوب و کاغذ. شاید دلیل تنوعش 
این باشد که دور و برم فقط همین بسترها را داشته ام و البته روزنامه در این میان 

حسابش فرق می کند که پیش تر توضیح دادم.

 کرگدن همان طورکه در اثر اوژن یونســکو اشــاره شده و شــما هم به نوعی   .
دیگــر در توضیح این مجموعه اشــاره کردید، خوی غیرانســانی دارد، با توجه 
به این مجموعه و انتشــار مجله  محبوب «کرگدن» توســط شــما، به نظر نوعی 

همذات پنداری میان شما و کرگدن وجود دارد.
کرگدنــی که مــن در ۲۰، ۳۰ ســال گذشــته در زندگی و کارم پــی گرفته ام 
متفاوت از کرگدن یونســکو بوده اســت. یونســکو می خواهد یک خطر مهیب 
را گوشــزد کنــد. او می خواهد بگوید که یکی یکی پوســت کلفت می شــویم و 
انســانیت خود را زیر این ظاهر زمخت به فراموشــی می سپریم؛ اما من همواره 
منش و ســلوک کرگدن را تحســین کرده ام و راه گریز از شــیوه مبتذل زندگی را 
شــبیه به کرگدن معرفی کرده ام. اشــاره من همواره به عبــارت حکیمانه بودا 
بوده که چون کرگدن تنها ســفر کن. این تنهایی که من از حرف بودا و ســلوک 
کرگدن می فهمم، متفاوت اســت از آنچه بونسکو یا ســاراماگو می گویند. بیش 
از اینکــه من با کرگدن همذات پنداری داشــته باشــم به نوعی تأســی می کنم. 
کرگدن موجود غریبی اســت. از روزگار باســتان تا امروز مقاومت کرده و شرایط 
ســخت را تاب آورده اســت. در عین حال نه شــکار می کند و نه شکار می شود. 
به عبارتی نه دشــمن دارد و نه با موجودی دشمنی می کند. البته همان طورکه 
در اســتیتمنت نمایشــگاه گفتم آدمیزاد این تناســب را بر هم  زده. مع الوصف 
خصوصیات کرگدن می تواند از ما انســان های بهتری بســازد. اگر به دیده تأمل 
در رفتار حیوانات دقت کنیم، می توانیم بســیار بسیار اعتبار بگیریم. همین بحث 
تنهایی و فردیتی که در کرگدن هویداســت می تواند تنهایی اگزیستانسیالیســتی 
ما را معنا و جهت بدهد. با صبوری و تأملش بی جهت نیســت که کرگدن ها در 
دنیای امروز بیشــتر از قبل مورد توجه قرار گرفته اند. این موجود چیزهایی دارد

 که خوب است از او بیاموزیم.

 راه فعالیت در هنر تجسمی را ممتد می بینید یا آن را صرفا به عنوان تجربه ای   .
یا بستر دیگری برای بیان «کرگدن» به شمار می آورید؟

خدا بخواهد جدی تر نقاشی را ادامه می دهم. فعلا هم پروژه هایی در دست 
دارم کــه اگر تمام شــوند، حتما در معرض دیــد داوران و منتقدان و مخاطبان 
هنرهای تجسمی قرارشان می دهم. خدا را شکر فعلا در این پیرانه سر، تنها حال 

و حوصله ای که برایم مانده حال و حوصله نقاشی است.

 به نظرتان این فعالیت هنری شــما را به بازار اقتصادی هنر تجســمی وارد   .
می کند؟

این ســؤال را فکر کنم رفقای گالری آرتیبیشن باید بگویند. من حقیقتش تازه 
وارد این دنیا شــده ام و چیز زیادی از مناسبات و اقتضائاتش نمی دانم. البته اگر 
امرار معاش من از طریق نقاشــی باشــد، نعم المطلوب. امــا اینکه در این بازار 

جایی دارم یا نه، نمی دانم.

سه شنبه
۲۷ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۴

فاروق مظلومی: وقتی مجله کرگدن منتشــر شــد، اهالی 
و اصحاب رســانه و قلم، بیشــتر و پیش تــر از محتوای آن 
به عنوان آن پرداختند. انتخاب اسم یک حیوان با فرم نامرتب 
برای ذهن های مرتب عجیب بود. اما برای من بیشــتر روح
 Absurd ( بی منطــق ) موجود در فرم کرگدن مســئله بود 
و این انتخاب را ســتودم. منظور من از ابزورد چیزی نیست 
کــه به غلط، پــوچ و مهمل ترجمه می شــود  بلکه همان 
بی منطقی اســت که در فلســفه آلبر کامو وجود دارد و از 
یک فرامنطق انســانی صحبت می کند. راستی چرا انسان 
فکر می کنــد با منطق می تواند مشــکلات جهــان را حل 
کند ؟ منطقی که با شکســت نســخه های کلــی اش برای 
جهان، جنگ های جهانی را موجب شد و انسان با شکست 
فراواقعیت ها در مدرنیســم به پست مدرنیســم روی آورد. 
گویا شکســتی جدید بود که با ایدئولــوژی انکار و نفی به 

وجود آمد.
اما فرم کرگدن از آغاز پیدایشــش از نســخه های کلی 
زیبایی تبعیت نکرده و پســت مدرن بوده است. شاید انسان 
برای هنر خــودش بتواند تاریخ منظم تدویــن کند اما بود 
یا نبــود نظــم تاریخی برای زیبایی شناســی هنر هســتی، 
محل شــک و سؤال اســت. فارغ از این بحث ها با خواندن 
استیتمنت نمایشگاه کرگدن، دلیل نام گذاری مجله و ارادت 

علی میرفتاح را به کرگدن دانستم.
اســت:  نوشــته  نمایشــگاه  اســتیتمنت  در  هنرمنــد 
(«کرگدن هــا تنهــا ســفر می کننــد». مرامشــان تنهایی و 
پوســت کلفتی و صبر و تأمل و تحمل است. مهم تر از آن، 
دشــمن کسی نیستند، دشــمن قابل اعتنایی هم الا آدمیزاد 
ندارند. شــکار نمی کنند، شکار هم نمی شــوند، مگر اینکه 
آدمیزاد در شاخ و شانه شان طمع کند. فرزندان آدم حرمت 
چه کســی و چه چیزی را نگه داشــته اند که وقار و تنهایی 
این گیاه خوار باســتانی دومی اش باشــد؟ کرگدن اما بیدی 
نیســت که به باد چهــار تا صیاد حریص بلــرزد یا از ترس 
تــازه به دوران رســیده ها خلوت پر رمز و رازش را با شــیوه 
مبتــذل زندگی عوض کند. موجودی کــه عصر یخبندان را 
پشت ســر گذاشته، شــک نکنید از پس طماعان دودوزه باز 
مزور دروغ زن نیز برمی آید. شــوخی و از روی تفنن نیست 
که من این بزرگوار را تحســین می کنم و در زندگی و ادبیات 
و هنــرش الگو می گیرم. با همین تشــبه به کرگدن اســت 
که ســخت و سســت جهان را تاب آورده ام و  بــه ابتذال 
فراگیر خو نگرفته ام. کرگدن همرنگ جماعت نمی شــود و 

تن به پلشــتی نمی دهد.  شــاخش را هم بشکنند چیزی از 
هیبت و شــکوهش کم نمی شود. پوست کلفتی هزار عیب 
داشــته باشد، این یک حســنش را باید بزرگ شمرد و مدام 
یادآوری اش کرد که پوســت کلفت اســاطیری ما به همان 
شــیوه معهود مانده و می ماند، با بادهای موسمی چپ و 
راســت نمی رود، بنا به پاره ای ملاحظــات نان به نرخ روز 
نمی خورد، دســت از مرام کرگدنی اش برنمی دارد. شــما 
چنین موجود شــریفی را نمی ستایید؟ راستش را بخواهید، 
نمایشــگاه حاضــر در اصل تحســین همیــن مرام نامه و 
خصلت هــای کریمانــه اســت. یک جور تکریــم تنهایی و 

بردباری و پوست کلفتی و گیاه خواری و بخشندگی.
وقتی در راه نمایشــگاه بودم از خودم می پرســیدم آیا 
ارادت من به هنرمند نمایشــگاه در ارزیابی ارزش استتیکی 

(زیبایی شناسانه) ارتباطم با آثار تأثیر خواهد گذاشت؟
میرفتاح زیســت چند ســاحتی دارد؛ گرافیســت است. 
نقاشی می کند. از ســردبیرهای معروف عرصه مطبوعات 
اســت. فیلم نامه هم نوشته اســت  اما نام نیکش در همه 
جمع ها ســاحت دیگری دارد. وارد نمایشگاه می شوم، یک 

سالن به کرگدن اختصاص دارد و یک سالن به کلاغ.
با صداقت و شــهامت از رنگ های شــاد استفاده کرده 

اســت؛ زرد و قرمز براق. این روزها تک رنگ ســیاه بخشی 
از نمایش روشنفکری شــده است و کم کم احتمال سقوط 
تابلوهای تک رنگ ســیاه مــات به ورطه هنر کیچ بیشــتر 
می شود. کادرهای بســته از کرگدن نشان می دهد هنرمند 
در پی منظره نگاری و روایت سازی نبوده است و پرتره های 
مختلــف از کرگــدن – جلو، پشــت، نیمرخ – ایــن حیوان 
عزیــز را در موقعیت انســانی قرار می دهد. یعنی ســویه 
نگاه توریســتی به حیوان که موجــب کالا انگاری حیوانات 
به عنوان خادمان صنعت ســرگرمی انســان است، در این 
تابلوها دیده نمی شــود. این منظــر به حیوان نقاط خیزش 
حســی را به وجود می آورند که شاید برای همه مخاطبان 
قابل کشف نباشد. ابعاد آثار نشان می دهد که هنرمند قصد 
نداشته است با تغییر تند و محسوس اندازه واقعی حیوان 
(چــه خیلی کوچک و چه خیلی بــزرگ) هیجان مخاطب 
را برانگیزد. گاهی فاعلیت اخــلاق هنرمند در اثرش کاملا 

مشهود است.
روی  کلاغ  از  نقاشــی هایی  کلاغ هــا  ســالن  در  امــا 
روزنامه هــای دهــه اول انقــلاب را داریــم. ایــن دهه از 
فعال ترین دوره هــای مطبوعات ایران بوده اســت. انتظار 
می رود نقاشــی کلاغ به عنوان نماد خبررسانی و خبرسازی 

در کنــار اخبار آن دوره، مخاطب را در روایت های تودرتوی 
آن ســال ها بیفکند. امــا به احتمال قوی ایــن اتفاق برای 
مخاطب هــای مختلــف رخ نمی دهــد؛ چرا که بــه دلیل 
اســتفاده فــراوان از روزنامــه در دهه های گذشــته برای 
نقاشــی، این رخداد معمول شده اســت. اما اگر مخاطب 
فاصلــه اش را با آثــار تغییر دهد و بتوانــد حداقل عناوین 
خبرهــا را بخوانــد، تناظــر کلاغ بــا اخبــار روزنامه های 
می شــود.  هیجان برانگیــز  برایــش  انقــلاب  اول  دهــه 
حتی رده ســنی مخاطبــان در مواجهه با ایــن کلاغ های 
روی روزنامــه تأثیرگــذار اســت. احتمالا افراد میانســال 
بــا این آثــار ارتباط مفهومــی و جوان ترها ارتبــاط فرمال

 برقرار می کنند.
سال ها پیش به دلیل التفات کم انسان به کلاغ و کرکس 
نســبت به سایر پرنده ها، یادداشتی در روزنامه ایران داشتم 
با عنوان «کرکس و کلاغ هــم پرنده اند». با توصیفاتی هم 
که علی میرفتاح از آزادی و رســتگاری کرگدن کرده است، 
فهمیدم در مورد این موجود نازنین هم دچار ســوءتفاهم 
بوده ایم و الان سخت است این موجود سنگین وزن را حتی 

با آن شاخ مردافکنش چهارپا بنامیم.
انگار کرکس و کلاغ و کرگدن هر سه پرنده اند.

اخـبـار  بـرگـزیـده
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